
 

 
 

 واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقاّدانه به موضع قانون مدنی 
 

  خسرو مؤمنیدکتر 
 

 چکيده 
توانوم عنوان ابزاری جهت ایجاد تحوول در تههوم  ویاعمال حقوقی که به  ازجمله

 ورد استفاده قرار گیرد »عقم حواله« است.  شهور فقیهان ا ا یه اثر عقوم حوالوه را 

 اننم عقم ضمان، »انتقال دین« دانسته و بور مموین  انوا سوانتمان و احآوار  ن را 

انم. این وضهیت ساب شمه تا ایون احآوار از جهوات  تهومدی  ات بوه سا ان داده
گذار در قانون  منی نیز واقع شومه و وی قانوناشآال باشنم. ممین وضع  ورد پیر

ما وارد در نتیجه، به احآار  ربوط به عقم حواله در قانون  منی نیز مموان اشوآال
شناسانه در پی یافتن تایینی قابل دفوا  دربواره است. این پژومش با روشی  هرفت

عنوان اثور رسم با پذیرش انتقال »دین« بوهاثر و احآار عقم حواله است. به نظر  ی
عنوان سازوکاری بورای انتقوال »بلوب« عقم ضمان، شایسته است که عقم حواله به

مای وارد بر احآار باب حواله در قانون  ومنی باشم تا به این ترتیب، عممه اشآال
 رتفع شود. لآن، حق  طلب  ن است که برن ف بواور فقیهوان ا ا یوه و  وضوع 

»توثیقی« و عقم حواله نهادی جهت »انتقوال« قانون  منی، عقم ضمان صرفاً نهادی  
باشم. افزون بر  نآوه »وثوایق«   -مای  ثات یا  نفی  ن  به مر یک از چهره  –تههم  

 شود.تههم نیز با انتقال  ن  نتقل  ی
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 سرآغاز 
ابزارمای تحول در تههم، عقم حواله است. احآار ناظر به این عمول حقووقی در یآی از  

ایون احآوار از جهوات  ؛ ا اا.ر.( بیان شمه است  733ا.ر. تا    724 اده ) واد    10ضمن  

ما نیز در عمر شنانت صحیح »اثر« این عمول یشه اشآال راشآال است.     ات به تهمدی  

چیستی »اثر« عقم حواله به شمت بوا   درباره  نظرانصاحبحقوقی است. به سخن دیگر،  

سوانتمان حقووقی عقوم  دربوارهیآمیگر انت ف دارنم و ممین ا ر  نشأ انت ف  نوان 

 واد  ربوط به عقم حواله در قوانون  ومنی    طالههیادشمه و سایر احآار  ن شمه است.  

کرده و ممین ا ور گذار در این ز ینه از نظر  شهور فقیهان پیروی دمم که قانوننشان  ی

 مای  تهمدی  توجه  ن احآار شود.ساب شمه تا اشآال 

تا از رمگوذر بیوان و نقوم اقووال  ختلو    بر  مه  درصمدنگارنمه در این پژومش  

 غواز  طالهوه در بواب شونانت احآوار ایون عمول   نقطهعنوان  عقم حواله به  اثر  درباره

ما و نقاط ضه   وواد  ربووط بوه  ن در قوانون  ومنی، بوا حقوقی و نشان دادن اشآال 

تایینی صحیح و قابل دفا  درباره اثور و احآوار عمول   1شناسانهروشی تحلیلی و  هرفت

 حقوقی حواله ارائه دمم.

بواره اثور عقوم حوالوه بیوان و برای این  نظور در  قار نخست، اقووال  ختلو  در

گذار در قانون  منی نسات شود. در  قار دور به تایین و ارزیابی  وضع قانونارزیابی  ی

به اثر عقم حواله و نتایج  ن پردانته نوامم شم و سرانجار در  قار سور، عقیومه  ختوار 

 شود.ارائه  ی

 

 . اقوال مختلف درباره اثر عقد حواله 1

تورین  ن اقووال، سوه حواله اقوال گوناگونی  طرح شمه است.  هومدرباره اثر عقم  

 پردازیم.ما  یقول است که در ذیل به تایین  ن

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اش به یک بوواور را بووا بنمیکنم  یزان پای. روش  هرفت شناسانه روشی  اتنی بر تفآر نقادانه است که شخص را  وظ   ی1

 باور دارد ممامنگ کنم. قوت شوامم و دلایلی که به سود  ن
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 . انتقال طلب1-1
نظران  هتقمنم حواله از نظر  اموی، نوعی »انتقال بلوب« اسوت گرومی از صاحب

یهنی ؛ (162: 1404؛ نجفی، 145تا: ؛  جامم، بی358:  5، ج  1414؛ کرکی،  136:  4تا، ج  )شهیم ثانی، بی

یه بلاآار.  نگواه بوه عل حال  حیل از یک سو به  حتال بممآار است و از دیگر سو، از  

 در  کنوم.یه دارد به  حتال  نتقل  ویعل حال  نظور ایفاء دینش به  حتال، بلای را که از  

کنوم )ابوراء( یوا  ن را در نظور  وی قابل،  حتال نیز یا از بلای که از  حیل دارد، صرف

 الآیوت عوض تملک بلب  حیل به وی  نتقل کرده و بوه ایون ترتیوب در اثور وقوو   
 شود.وی در برابر  حتال بریء  ی  ذ هبرای  حیل،    الذ ه افی

یهنوی ؛  یه این تحلیل، ابراف عقم حوالوه  نحرور اسوت در  حیول و  حتوال پابر  

 انهقواددر  تنهانوهیه عل حال  ؛ ا ا ن را  حتال   کنم و قاول ایجاب حواله را  حیل انشاء  ی

عقم حواله نیز در حق او  نوط بوه رضوای وی   یرتأث  گونه دنالتی نمارد،عقم حواله میچ

دسوت   نویشزیرا  طابق این نظر،  حیل از رمگذر انهقاد عقم حواله در دارایی  ؛  نیست

رد. به سخن دیگور، بلوب علیه نمازنم و در این  سیر، نیاز به رضای  حال به تررف  ی

یآی از اجزای دارایی  حیل است و مر  الآی حق دارد به مور ترتیوب کوه بخواموم در 

: 1378ا ووا ی،  )دیگران نیاز نوم باشوم    اجازه نآه به اذن یا  یبدارایی نویش تررف کنم،  

و  304: 1394؛ شهاریان، 97، ش  1381؛ شهیمی،  259:  1383؛ صفایی،  178، ش  1379؛ کاتوزیان،  338
 (.321: 1998؛ رستم باز، 260تا، ش ؛ سنهوری، بی578: 1395

علیه ضروری است و  ن در فرضوی اسوت کوه  ری! در یک صورت رضایت  حال 

علیه دارد یآسوان ناووده و  حیول جنس دین  حیل به  حتال با جنس بلای که از  حال 

قرم داشته باشم که از بریق انهقاد عقم حواله بوا  حتوال، تههومش در قاوال وی را بوا 

لوت گریوزی از جلوب رضوایت ممان جنسی که بممآار اسوت ایفواء کنوم. در ایون حا

 نتهوا، ایون بوه  ن  هنوی (.  161  :1404؛ نجفی،  213:  4، ج  1413)شهیم ثانی،  علیه نیست   حال 

کنم. بلآه از نظور عقم حواله دنالت پیما  ی  انهقادعلیه در  نیست که در این فرض  حال 

ود، شوای که  یان  حیل و  حتوال  نهقوم  ویتحلیلی چنین است که در کنار عقم حواله

علیوه یک قرارداد »تامیل تههم« نیز به اعتاار تامیل » وضو « تههم  یوان  حیول و  حال 

 شود. نهقم  ی
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 1در صورت پذیرش این عقیمه درباره  امیت عقم حواله، حواله صورفاً بور »غوریم«

زیورا در ایون فورض  حیول ؛  قابل انجار نیست  بریءعلیه  صحیح بوده و حواله بر  حال 

علیه نمارد تا بخوامم  ن را به  حتال  نتقل کنم. چنین فرضی در صوورت بلای از  حال 

 بود.  « نوامم»ضمان  قرارداد،  رماا عقم  صحتفرامم بودن شرایط  

موای بلوب این اسوت کوه تضومین بلبیجه دیگر التزار به ابتناء حواله بر انتقال نت

زیرا بور پایوه ؛  شودعقم حواله به  حتال انتقال یافته است  نحل نمی  واسطه حیل که به  

علیوه در شود تا گفته شوود چوون تههوم  حال این عقیمه حواله ساب »تامیل تههم« نمی

تههم سابق پمیم   مه است، پوس   سقوطیجه  نتکه در    « استجمیمبرابر  حتال تههمی »

حوالوه صورفاً سواب  بلآوه ا.ر(، 293 مای تههم سابق را به ممراه نومارد ) وادهتضمین

مای سابقش به حیات نود ادا وه یهنی تههم دقیقاً با ممان ویژگی؛  شودتههم  ی  »انتقال«

 ثات  ن صرفاً تغییر  حل داده و از دارایی  حیل به دارایی  حتوال   چهرهدمم.  نتها،   ی

شوود.  ری! چنانهوه مای  ن  شمه است و این ا ر ناایم ساب از بین رفتن وثیقه  » نتقل«

شوود. مای بلوب سواقط  ویعلیه به  حیل باشم، تضمینحواله به غیر جنس دین  حال 

نیست. بلآه به دلیل قرارداد »تامیل تههوم«ی   انهقاد عقم حواله نتها، این رویماد به دلیل  

علیه در کنوار عقوم حوالوه  نهقوم شومه گفته  یان  حیل و  حال یشپاست که به کیفیت  

شوود، پویش از انتقوال، فاقوم یه  حیل به  حتوال  نتقول  ویناحی بلای که از  یهن؛  است

 مرگونه تضمین است.

 

 . انتقال دین1-2
 حیل   ذ هبیشتر انمیشمنمان بر این باورنم که حواله قالای است برای انتقال دین از  

 ؛93: 2، ج 1425؛  حقووق حلووی، 313: 1416؛ کیوومری، 306: 3، ج  1407)بوسی،  علیه   حال   ذ هبه  

ج ، 1417؛  بی،  282:  1408؛ بوسی،  119:  1411و    402:  1، ج  1410و    162:  2ج  ،  1413حلی،    ع  ه
؛ 375: 1425؛ نراقوووی، 596: 1، ج 1423؛ سوووازواری، 93و  92: 2ج ، 1387؛ فخووورالمحققین، 560: 1

؛ اصووفهانی، 783:  2، ج  1409؛ بااباایی یزدی،  1:  1422؛ کاش  الغطاء،  43:  3، ج  1413 یرزای قمی،  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
زیرا مم به  هنای »بممآار« است، مم »بلاآار«. ولی  راد  ا از ایوون واژه در اینجووا ؛  . واژه »غریم« اصط حا از »اضماد« است1

 »بممآار« است.
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حوالوه  صوحتعلیه در  قابل  حیل برای   حال   ذ هبر پایه این باور، اشتغال  (.  500:  1422

گونوه تووقفی بور علیوه مویچ حال   ذ وه حیل به    هذ زیرا انتقال دین از  ؛  ضروری نیست

این نظر حواله بر شوخص    طابق  علیه در  قابل  حیل نمارد. در نتیجه،اشتغال ذ ه  حال 

علیه در  قابل  حیل  شغول باشوم فاقم اشآال است.  نتها، چنانهه ذ ه  حال   الذ هبریء

ین کوه ذ وه  حیول در  قابول علیه نسات به  حتال، ع وه بر ادر برابر اشتغال ذ ه  حال 

 شود.علیه نیز در  قابل  حیل فارغ  یشود، ذ ه  حال  حتال بریء  ی

داننوم. لوزور علیه  یبرفماران این نظر ابراف عقم حواله را  حیل،  حتال و  حال 

زیرا  طابق این نظر فرض بر ؛  علیه بر پایه این عقیمه روشن استدنالت  حتال و  حال 

علیوه تغییور تیجه عقم حواله بلب  حتال از ذ ه  حیول بوه ذ وه  حال این است که در ن

حسواب بوودن یوا کنم و بممآاران از جهت تمآن  والی، اعتاوار و نووش حل پیما  ی

حوالوه ضوروری اسوت.   صوحت حتوال بورای    ارادهیآمیگر تفاوت دارنم. لذا    ناودن با

علیوه در  قابول ذ وه  حال عقم حوالوه قورار اسوت  واسطهبه که ممهنین با توجه به این

او   ارادهتووان بومون  کس را نموییچموشخص دیگری به نار  حتال  شغول شود و ذ ه  

ا وا ؛  علیه نیز برای انهقاد عقم حواله ا ری ضروری است حال   اراده شغول سانت، لذا  

، یندبرای انهقاد حواله ممراه با پایانمی به ابتنا حواله بر انتقال     حیل  ارادهلزور دنالت  

علیوه زیرا اگر حقیقت حواله انتقال دین از ذ ه  حیل بوه ذ وه  حال ؛  قمری دشوار است

نه این اسوت کوه در عقوم    گر  است چه نیازی به  وافقت  میون ) حیل( وجود دارد؟!

عنه( میچ نقشی در انهقواد عقوم ضمان نیز که  اتنی بر انتقال دین است  میون ) ضمونٌ

یا حآم عقلی چنین تفاوتی را   1یه قر ن یا روایت( )  نص  کمار  ا.ر.(؟!  685نمارد ) اده  

بوه   شهور فقیهانکه این صرف به کنم؟! یان  ن دو با وجود وحمت  انایشان توجیه  ی

توان فقمان  انایی  نطقی برای این حآم را نادیمه انگاشته و بوه  ن این ا ر  هتقمنم نمی

: 1422؛  ظفوور،  336:  1424نراسووانی،  دارد )یت  حجزیرا نه »شهرت فتوایی« شرعاً  ؛   لتزر شم

قوول   دلیل ن نویش را از کاوش درباره    پشتوانهتا بتوان به    (89تا:  ؛  وسوی نویی، بی170

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
د و اصط حاً گیرای است که در ز رة تهامیات قرار نمیجا که باع  وضو   ورد این پژومش به گونه هتقمیم از  ن. الاته  ا  1

شود، بیش از موور مایی که  طرح  یدر شمار احآار ا ضایی اس ر است نه احآار تأسیسی  ن، لذا منگار پاسخ به پرسش
 بایست در پی یافتن پاسخی  نطقی و  هقول باشیم.چیز  ی
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کنم. به سوخن دیگور، و نه ان ا باور نمی این  شی را تأییم  ی  نیاز دانست شهور بی

در پویش گرفتوه و  یوزان شناسوانه   هرفوتکنم کوه روشوی  ان ا باور نمی اقتضاء  ی

بنمی نظری و عملی نود به یک باور را با قوت شواممی که بوه سوود  ن بواور در پای

 .(509: 1394)فنایی،   دست داریم ممامنگ کنیم

بوور که مموان مآن است برای پاسخ به این اشآال فارقی  طرح شود  انی بر این

علیوه در قاوال فاد حواله این است که در برابور اشوتغال ذ وه  حال که در بالا بیان شم،  

 حیول را   ارادهشود. ممین ا ر ضرورت دنالت  علیه ساقط   حتال، بلب  حیل از  حال 

 سازد.توجیه  ی

علیوه در برابور  حیول دیون  حال   نظر سقوط طابق این  که  ولی، بایم توجه داشت  

مومف اصولی از انهقواد  این نظور  طابق دانل در حقیقت حواله نیست. به دیگر سخن،

 ومعا شامم بور ایون  است.    یهعل حال ایفاء دین  حیل از رمگذر انتقال  ن به ذ ه    حواله

را   الذ وهبوریءین است که برفماران ابتناء عقم حواله بر انتقال دین، حواله بر شوخص  ا

و در دنیل بودن اراده انشایی  حیل برای انهقاد   نیز صحیح و  رماا عقم حواله دانسته

؛  حقق حلی، 306:  3، ج  1407بوسی،  )انم  نشمه  قائلعقم حواله تفاوتی  یان این دو  رماا  

، 1409؛ بااباایی یزدی،42: 3، ج 1413؛  یرزای قمی،  163:  2ج  ،  1413؛ ع  ه حلی،  94:  2، ج  1425

 غوریماز این رو، برفرض که فوارا  قومر در حوالوه بور  (.  500:  1422؛ اصفهانی،  789:  2ج  

عق ً  نتفی بوده و با وجود این که میچ تفاوتی با عقوم   بریءپذیرفته شود، در حواله بر  

داننم! وضهیتی که عمر انشایی  میون ) حیل( را در تحققش لازر  ی  اراده  ضمان نمارد،

 شن  یان حواله و ضمان را  وجب شمه است.ا آان ترسیم  رزی رو

برنی از فقیهان اشتغال و عمر اشوتغال ذ وه شوخص ثالو  را  وایز ایون دو عقوم 

چنان چه  میون از شوخص ثوالثی کوه قورار اسوت در برابور   . به این  هنی کهانمدانسته

عنوان تههمش شود بلاآار باشم، عمل حقوقی  وورد بحو   هنوون بوه  دارعهمهبلاآار  

و شووهیم اول،   88:  2، ج  1425 حقق حلی،  )»حواله« و در غیر اینرورت، »ضمان« نوامم بود  

 (.124و  123تا: بی

که در بالا نیز گفته شم چون برفماران این عقیمه حوالوه بور   بورممانا ا نخست،  

توان با این   ک، اشآال وارد بور نظور ینمداننم، لذا  له  یبریء را نیز  رماا عقم حوا
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 نان درباره تفاوت دو عقم ضمان و حواله را بربرف سانت؛ دور،  ماقه در حقیقت دو 

و اشتغال ذ وه شوخص ثالو   براتدمم که ی عقم  ذکور و تلقی عرف از  ن دو نشان  

کوه از  هنوای   بورمموان،  توانم   ک تفاوت ضمان و حواله باشم. به سخن دیگورینم

کوه از ینااز    اعوم یم حقیقت عقم ضمان، »تههم و التوزار« اسوت،  یبر لغوی ضمان نیز  

»حواله« واگذاری و   عقم  یقتحق. ولی،  1یه شخص  شغول الذ ه باشم یا بریء الذ هناح

: 18 و ج 181:  14، ج  1414؛ زبیوومی،  275:  6بووه بهووم و ج    358:  5، ج  1416بریحی،  است )انتقال  

برنوی  (.143و  142، ش 1386؛ جهفووری لنگوورودی، 295و   237:  2، ج  1424؛ کاش  الغطوواء،  348

-گونه نشان  یدیگر از انمیشمنمان تفاوت این دو عمل حقوقی در این وضهیت را این

)نجفووی، دمنم که ایجاب عقم در ضمان توسط ضا ن و در حوالوه توسوط  حیول اسوت  

 (.246ش ، 1382، یانکاتوز ؛165: 1404
زیورا فورض بور ایون ؛  توانم اشآال  ذکور را بربرف کنومولی، این پاسخ نیز نمی 

بینی مر یک از اعمال حقوقی به  نظور رفع نیازی در  وراودات اقتروادی است که پیش

پرسویم منگوا ی کوه مومف، انتقوال دیون یوک جا هه است.  نگاه با حفظ این نآته  ی

یءالذ وه اسوت و عقوم ضومان بوه نووبی شخص ثالثی اسوت کوه بر  عهمهشخص بر  

ه عقم حواله بورای پوشوش دا نکننمه این ممف است، دیگر چه نیازی به گسترش  ینتأ 

دادن این فرد وجود دارد؟! با چه توجیهی و بنا به کومار ضورورت، تقاضوا یوا پیشونهاد 

خن، کنیم؟! بوه دیگور سوی وانتقال دین از ناحیه  میون را دارای  امیت »انشایی« تلقی  

شویم که اثور حقووقی  وورد نیواز   قائلز انی بایم برای افهال اشخاص  امیت »انشایی«  

که بیوان شوم اثور  بورمماندر حالی که (. 61: 1385)شووهاازی، بمون  ن قابل تحقق نااشم 

)انتقال دین(، با اراده انشایی بلاآار و شخص ثال  کا  ً قابل تحقق    وردبح حقوقی  

وی برای انتقوال دیون  پیشنهاداده انشایی بممآار وجود نمارد تا بتوان بوده و نیازی به ار

را اراده انشایی او و  ایز عقم حوالوه بوا عقوم ضومان در فورض برائوت شوخص ثالو  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
م در  قابوول وی بووه تهوواتر .  نتها، چنان چه ضا ن در  قابل  ضمونٌ عنه  شغول الذ ه بوده باشم، فقط در صورتی  ووی توانوو 1

پردازد استناد کنم که با اذن  ضمون ٌعنه  اادرت به انهقاد عقم ضمان کرده باشم )شووهیم دینش با  ن چه به  ضمونٌ له  ی
کننمه به  میون  توق  بوور اذن وی در پردانووت ا.ر ا آان رجو  پردانت 267زیرا  طابق  ادة ؛  (121:  4ج  ثانی، بی تا،  

کننوومه بووا نفع بووودن« پردانتاگر چه این قاعمة کلی نیز در  وارد »ادارة فضولی  ال غیر«، »الزار قانونی« و نیز »ذیاست.  
 (.156، ش 1392، دارویی، 707، ش 4، ج 1390؛ کاتوزیان، 159: 2، ج 1413استثناء  واجه است. رک: )ع  ه، 
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 دانست.

یوه انتقوال بلوب بایوم نظردر مر حال در صورت پذیرش این نظریوه نیوز مماننوم  

زیورا ؛  به قوت نویش باقی است  مای دین، پس از انهقاد عقم حوالهپذیرفت که تضمین

شوود، تههم  حیل به تههومی جمیوم نموی  تامیل«یه این نظر نیز عقم حواله ساب »پابر  

 چهورهنظریوه انتقوال بلوب،    بر اسوا که  شود. جز این ن  یانتقال«  بلآه صرفاً ساب »

دمم. بوه سوخن دیگور، تغییر  حل  ی   نفی  نتههم و بر اسا  این نظریه، چهره     ثات

شوونم، لوذا اصوولًا دلیلوی تههم نمی  »سقوط«یک از دو نظریه  ذکور  نجر به  چون میچ

-مای  ن نیز وجود نماشته و بر فرض شک در زوال و بقاء تضومینبرای سقوط تضمین

 .1شودما استرحاب  یمای تههم، بقاء  ن

 

 . انتقال دین و طلب1-3
و  را سواب انتقوال مور دو چهوره تههوم دانسوته  عقم حواله  نظرانصاحببرنی از  

 هتقمنم که حواله »ترکیای از انتقال دین و بلب« است. توضیح این تهایور چنوین اسوت 

یوه در برابور  حیول عل حال که به عقیمه ایشان، حواله در دو فرض اشتغال و برائت ذ ه  

از انتقوال دیون و   انوم، »ترکیاویکا ل« نا یومه  حوالهفرض نخست را که »  :شودانجار  ی

حواله از  ن جهوت کوه ناقول دیون از ذ وه  حیول بوه ذ وه   عقم  یهنی؛  انمبلب« دانسته

یوه را بوه عل حال یه است، ساب »انتقال دین« و از  ن جهت که بلوب  حیول از  عل حال 

کنم، ساب »انتقال بلب« است. ولوی، در فورض دور اثور حوالوه صورفاً ی  حتال  نتقل  

، ج 1390؛171، ش 1379؛251و  246، ش 1382کاتوزیان، )علیه است  حیل به  حال دین  انتقال  

 .(364: 1377؛ ا ا ی، 634، ش 3

کا ول، از یوک سوو   حوالوهپذیرش این تهایور  ن اسوت کوه پوس از انهقواد    لاز ه

حیل به  حتال و مم دین نویش به  حیل را بر ذ ه داشوته باشوم و علیه مم دین   حال 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
مای عینی ما )أعم از عینی و شخری( و در صورت انتقال »دین« صرفاً وثیقه. گفتنی است در صورت انتقال بلب، ممه وثیقه1

 انم )أعووم از عینووی یووامایی که اشخاص ثالوو  سووپردها ا وثیقه؛  شودکه توسط شخص  میون سپرده شمه است  نتقل  ی
ا.ر  رر(. در  قووار سووور در ایوون بوواره بیشووتر   318قانون تههمات سوییس و  ادة    178شونم ) ادة  نتقل نمیشخری(  

 توضیح داده نوامم شم.



 
 ...  واکاوی احآار عقم حواله با رویآردی نقّادانه 351

علیه را داشوته ،  حتال نیز مم بلب نود از  حیل و مم بلب  حیل از  حال سو  یگرداز  

یتی که نا هقول بودنش کوا  ً  شوآار اسوت. بوه  نظوور رفوع ایون اشوآال وضه  باشم!

شود، بلآه با دین پیشین نجار نمی جرد ا  بوربهاست که در حواله، انتقال دین    شمهگفته

ولی، ایون توضویح قوادر بوه   (.251، ش  1382)کاتوزیان،  شود  یه به  حیل  اادله  یعل حال 

یرا  راد از این تهایور از یآوی از سوه ز  درباره اثر حواله نیست؛   وردبح ترحیح تهایر  

 صورت ذیل نارج نیست:

یه بوه عل حال یه، بلب  حیل از علل  حادر  قابل انتقال دین از ذ ه  حیل به ذ ه .  1

شود. در این صورت، دیگر انتقال »بلب«  حیل به  حتال  هنا نمارد تا بوه ی ساقط  یکل

 این اعتاار قائل شویم که حواله  فیم انتقال »بلب« نیز مست؛

ی سواقط کلودر  قابل انتقال بلب  حیل به  حتوال، حوق  حتوال از  حیول بوه  .  2

شود. در این صورت نیز دیگر انتقال »دین«  هنا نخوامم داشت تا به این اعتاار قائول  ی

 شویم که حواله  فیم انتقال »دین« نیز مست؛

سواقط« »  یول حدر  قابل انتقال بلب  حیول بوه  حتوال، حوق  حتوال از ذ وه  .  3

شود. در ایون صوورت، مموان اشوآال بوالا یه » نتقل«  یعل حال شود، بلآه به ذ ه  نمی

 شود.واحم(  طرح  ی   حل)اجتما  دو تههم در 

 

 . موضع قانون مدنی درباره اثر عقد حواله و نتایج آن 2
را به تایین  امیت حواله،  ثار و احآار  ن انترواص داده   733تا    724قانون  منی  واد  

دمم کوه قوانون  ومنی در ایون بواب از نظور این  واد به روشنی نشان  ی   طالههاست.  

دانسته است. الاتوه در  واده دین«  شهور فقیهان پیروی کرده و حواله را  اتنی بر انتقال »

از    نهوهکوه  استفاده شمه است. لآن، تفطن به این  طلبا.ر. از تهایر رمزن انتقال    724

است نه بلب، این تومم را کوه اثور   دینشود  ذ ه  میون به ذ ه شخص ثال   نتقل  ی

در زدایم. به سخن دیگر، اگر اثور حوالوه  است  ی  بلبگذار انتقال  حواله از  نظر قانون

کرد نوه تغییر  ی  طلبکاربایست پس از تحقق حواله  گذار انتقال بلب بود،  ینگاه قانون

دانوم، بلآوه  ن را ا.ر حواله را ساب تغییر بلاآار نموی  724بممآار. در حالی که  اده  
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 دانم. ی  بدهکارساب تغییر  

وانوم گذار در قاوال اثور عقوم حوالوه  جوال را فورامم  ورده توا بتاین  وضع قانون

را نیز صحیح و  رماا عقم حواله اع ر کنم   بریءبا  شهور فقیهان حواله بر    داستانمم

دانسوته بوود، ا آوان   طلبببکه اگر حواله را  اتنی بور انتقوال  یدرحالا.ر.(.    727) اده  

 گستردن چتر حواله بر سر این فرد برای وی وجود نماشت.

اثر حواله نسات به ابراف این عقم در گذار به دناال اتخاذ  وضع فوا درباره  قانون

شود  گر با رضای  حتوال و حواله  حقق نمی»  کنم:ی   اظهارنظرگونه  یناا.ر    725 اده  

برداشت یآسانی از این  اده نمارنم؛ برنی از  نان با   دانانحقوا نتها،    یه«.عل حال قاول  

و   حیولا صورفاً عاارات  نومرج در  واده  وذکور ابوراف عقوم حوالوه ر  ظامرتآیه بر  

داننم، بلآوه  هتقمنوم صورفاً عقم دنیل نمیانشاء  دانسته و اراده  حتال را در  علیه   حال 

 (.169: 1388و باریآلو،  96، ش 1381)شهیمی،   ، لازر است1عقم  تحققوی برای   رضایت

برن ف ظامر  اده  ذکور ابوراف عقوم حوالوه را   دانانحقوادر  قابل، برنی از   

 !انمدانسوتهوی را شورط  رضببایت  یوه صورفاً  عل حال  حیل و  حتال دانسوته و دربواره  

یه شگفتی اسوت ایون  ا   نهها.ر،    725از  خالفت این برداشت با ظامر  اده    نظرصرف

لیوه در عاست که اینان ضمن تفآیک دادن  یان دو فورض اشوتغال و برائوت ذ وه  حال 

علیوه در که اصوولًا در فورض اشوتغال ذ وه  حال  قابل  حیل و با وجود اعتراف به این

علیه و در فرض برائت وی رضایت  حیل ناایوم لازر باشوم،  قابل  حیل، رضایت  حال 

، اسوتا ا با این استملال که حواله عقمی  هین بوده و دارای احآار  خوتص بوه نوود  

)ا ووا ی،  انومفرض بالا برای تحقق حواله ضروری اع ر کردهرضایت  ن دو را در مر دو  

انم که دمنم که از کجا و بر چه اساسی فهمیمهولی، بیش از این توضیح نمی(.  367:  1377

و رضوایت  حیول در   –در برابور  حیول  اشذ وهدر فرض اشتغال  –علیه  رضایت  حال 

 است؟! شمار احآار انتراصی حواله در  علیه،فرض برائت ذ ه  حال 

ی گورفتن تهوابیر بوه جمفقهی  وضو  و بمون    سابقهبرنی دیگر صرفاً با تآیه بر  

استملالی در راستای توجیوه لوزور دنالوت   ارائها.ر. و نیز بمون    725کار رفته در  اده  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . تأثیر عقم نسات به  حتال.1
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چوه در  -مر یک از ابراف عقم حواله، اراده انشایی مر سه برف را به صوورت  طلوق 

بورای تآووین -ر برابر  حیل و چه در فرض برائت ذ ه اوعلیه دفرض اشتغال ذ ه  حال 

 .(252، ش 1382)کاتوزیان،   انمحواله لازر دانسته

شایه به این عقیمه توسط برنی دیگر نیز  طرح شمه است. با این تفاوت که اینوان 

 یم. لآن، تحقق اثر  ن یهنوی ی  هتقمنم با اراده انشایی  حیل و  حتال عقم حواله پمیم 

علیه و برائت ذ ه  حیل در برابر  حتال  توق  اسوت بور انهقواد یوک ل ذ ه  حال اشتغا

دلیلوی کوه (.  40و    11،  10، ش  1390)جهفووری لنگوورودی،  علیه   یان  حتال و  حال   عقم تاهی

علیوه بوه ا.ر. از  حال   724این اسوت کوه چوون در  واده    انمکردهبرای این عقیمه ذکر  

اراده انشایی وی در انهقاد عقم حواله دنیل ناوده و »شخص ثال « تهایر شمه است، لذا  

 (.62، ش 1390جهفری لنگرودی،  )  ابراف عقم حواله  نحرر است در  حیل و  حتال 

علیه را در ا.ر. که »قاول«  حال   725صریح  اده    نصکه با  این عقیمه ع وه بر این

 724، حاوی این اشآال نیز مست که  اده  1دانم تهارض داردتآوین عقم حواله لازر  ی

عنوان شوخص ثالو  تلقوی نآورده توا ایون به  عقد حواله«علیه را نسات به »ا.ر.  حال 

بوممآار   رابطوهاستنتاج صحیح باشم. بلآه ظامر  ن چنین اسوت کوه وی را نسوات بوه  

در نظور   شوخص ثالو عنوان  از انهقاد عقم حواله، به  پيش«) حیل( و بلاآار ) حتال( »

 گرفته است.

شمه است، تفسویر   ارائها.ر    725به این ترتیب، از  یان تفاسیر  تهمدی که از  اده  

ا انوم یویلدلنخست بیشترین انطااا را با ظامر  اده  ذکور داشته و سایر تفاسیر یا فاقوم  

دلیلشان  ردود است!  نگاه در صورت پذیرش این تفسیر، اشآالی که به فقیهان برفومار 

زیورا ؛  شوودابتناء حواله بر انتقال دین درباره ابراف عقم حواله وارد کردیم بربورف  ی

کنم کوه اراده انشوایی  حتوال و ی جلوه    نا وجهدنالت اراده انشایی  حیل در صورتی  

ی بمانیم. ولوی، اگور »انهقواد« عقوم حواله ضروربرای »انهقاد«     انزممعلیه را نیز   حال 

وابسته دانسته و اراده  حتوال را صورفاً بورای   علیه حال و     حیلحواله را صرفاً به اراده  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
و »لا   جله الاحآار نسات به این گونه تفسیر به ترتیب  قرر داشته انم: »لا عاره بالملاله فی  قابله الترووریح«  14و    13.  واد  1

 (.136و  135: 1422 ساغ ل جتهاد فی  ورد النص« )کاش  الغطاء، 
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یون مموان ا  »تأثیر« حواله در حق وی دنیل بومانیم بوا اشوآالی  واجوه نخووامیم بوود.

یواد   قرارداد »انتقوال دیون«ن با عنوان  سازوکاری است که در حقوا برنی کشورما از  

 ا.ر  لمان(.  415 اده )شود   ی

ی که در قانون  منی درباره احآار عقم حواله  غفوول  انومه  هم  نآتهبه مر روی،  

گذار در ضمن  وادی که برای بیوان احآوار ایون عقوم وضوع کورده، این است که قانون

یهنی  قرر نآرده است که  یا پس از تحقق ؛  1تآلی  »وثائق دین« را روشن نآرده است

گوذار  اننوم؟! ایون سوآوت قانونشونم یا ممهنان باقی  ویحواله، وثائق دین ساقط  ی

انت ف دیگری را  یان حقوقمانان در این ز ینه رقم زده است؛ برنی سقوط وثائق دین 

بور »انتقوال«  را  ختص به »تامیل« تههم دانسته و  ن را شا ل ضمان و حواله کوه  اتنوی

در  قابول، . (308:  1394، کاشانی،  349و    350:  1377؛  337:  1378ا ا ی،  )داننم  تههم مستنم نمی

کاتوزیووان، )شونم  دین ساقط  ی  برنی دیگر  هتقمنم پس از تحقق ضمان و حواله، وثائق

 .(235: 6و قرائت و تمرین  262و  194، ش 1382؛ 181، ش 1379

-ا.ر. بر وی  292دور  اده    بنم  یرتفس ف دیگری درباره  ریشه این انت ف به انت

ا.ر شا ل ضمان   292ین به نظر انیر  هتقمنم بنم دور  اده  قائلیهنی در حالی که  ؛  گردد

 ن   293و حواله نیز شمه و در نتیجه، ضمان و حواله نیز  شمول حآوم  قورر در  واده  

ا.ر را   292نوم دور  واده  شونم، قائلین بوه نظور نخسوت چنوین برداشوتی از بی قانون  

انم. اینان بر دو عقم ضمان و حواله را نیز رد کرده  293نپذیرفته و در نتیجه، شمول  اده  

شومه و بوه جوای   اشوتااها.ر دچوار    292گذار در بنم دور  واده  بر این باورنم که قانون

ت اسو، بوه تهریو  »انتقوال دیون« پردانتوه   میونتهری  »تامیل تههم« از بریق تغییر  

ا.ر. درباره این   293در نتیجه، اجرای  فاد  اده  .  (95، ش  1381؛ شهیمی،  337:  1378ا ا ی،  )

. بوه عقیومه  نوان مموین 2داننومانتقال دیون«  وی» یاقتضابنم را ن ف  نطق حقوقی و 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . ممین اشآال در باب »عقم ضمان« نیز به چشم  ی نورد!1
در توضیح این نظر بایم گفت اقتضای تامیل تههم از بریق تغییر  میون این است که ذ ة  میون جمیم در  قابل بلاآار به .  2

الذ ة  تههم سووابق بووه به ممان تههم  میون سابق. به سخن دیگر، در »تامیل تههم«  ا فی   شغول شود نه  جمیم«تههمی »
شود، بلآه تههم  وجود ساقط شمه و تههمی جمیم به جای  ن ایجاد شوومه و در ذ ووة  تههووم ذ ة  تههم جمیم  نتقل نمی

تههم جمیم نوومارد، بلآووه  »ایجاد« ابق و تههم س »اسقاط« ا.ر. ظهوری در  292گاه، چون بنم دور  ادة نشینم.  نجمیم  ی
کنم، لذا بنم دور  وواده ظهورش در این است که شخص ثال  نسات به ممان تههمی که در ذ ة  میون است التزار پیما  ی
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یهنی بنم  ذکور نیوز بوه جوای ؛ ا.ر. نیز صادا است  292وضهیت درباره بنم سور  اده  

زیرا اگور ؛  بینی کرده استرا پیش  انتقال طلب«تههم از بریق تغییر بلاآار، »بیان تامیل  

 بممآاربایست رضای  قرار بود بنم  ذکور  این تامیل تههم از راه تغییر بلاآار باشم  ی

کرد. در را نیز برای بر عهمه گرفتن تههم جمیم در قاال بلاآار جمیم ضروری اع ر  ی

که به صراحت از یناای نآرده است. ضمن  ی بممآار اشارهحالی که در این بنم به رضا

رانوم. در حوالی کوه در تاومیل الذ ة  تههم به ذ ه شخری دیگر سخن  ی»انتقال«  ا فی

: 1383؛ صووفایی، 1378ا ووا ی، ) ن   انتقوال شود نوه از  تههم، از »سقوط« تههم سخن گفته  ی

گذار در این بنوم بر این باورنم که قانونا ا قائلین به نظر دور  (؛97، ش 1381؛ شهیمی،  259

« را به انتقال  ستقیم دینزده تا »  تغییر اصط حدچار اشتااه نشمه، بلآه  گامانه دست به  

ا.ر. در  وورد سوقوط   293جای نهاد »تاومیل تههوم رو وی« بنشوانم. در نتیجوه،  واده  

؛ یهنوی  فهوو ی گوذار« اسوتمای تههم، ناظر به »تامیل تههم در اصط ح قانونتضمین

شوود و چوون عقوم انتقال دین« نیز  یشا ل »عار که ع وه بر نهاد »تامیل تههم رو ی«  

است، لذا پس از تحقق مر   انتقال دینحواله در قانون  منی مماننم عقم ضمان  اتنی بر  

کاتوزیووان، )شوونم ا.ر ساقط  وی 293مای دین به حآم  اده یک از این دو عقم، تضمین

 (.235: 6و قرائت و تمرین  262، ش 1382؛202و  195، 181، ش 1379

 

 . عقيده مختار 3
نیز حقوا سایر   و  1تجاریرا بسان عقم ضمان     منیگذار اثر عقم ضمان  اگر قانون

ا.ر   772ا.ر ژاپن،  واده    446ا.ر فرانسه،  اده    2011 اده  )کشورما و  ذامب اس  ی  

دانسوت، ذ وه بوه ذ وه«  یضم جله الاحآار، ...( » 643ا.ر عراا،  اده   644 رر،  اده  

بوا اشوآالی روبورو ناوود، ا وا در شورایطی کوه   دیونپذیرش ابتناء عقم حواله بر انتقال  

ذ وه  نقلا.ر به پیروی از فقیهان ا ا یه »  698گذار اثر عقم ضمان  منی را در  اده  قانون

: 2، ج  1425؛  حقق حلووی،  261:  1417؛ ابن زمره،  314:  3، ج  1407)بوسی،  به ذ ه« دانسته است  

 
ا.ر. بیش از  ن که بر نهاد »تامیل« تههم از بریق تغییر  میون  نطاق باشم، بر »انتقال« تههم )دین( انطااا داشووته و   292
 ا.ر باشم. 293توانم  شمول حآم  قرر در  ادة لتاَع نمیبا

 (.1321، ش 1389و حسنی،   114ص ، 1384ا.ت. و اسآینی،   405و  402،  249ر.ک: ) واد . 1
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، 1407؛ ابن فهم حلی، 182:  4ج  ،  1413؛ شهیم ثانی،  127:  1404؛ نجفی،  158:  1413؛ ع  ة حلی،  89

به مموان نحووی کوه فقهوای  مم ن اتنی کردن عقم حواله نیز بر انتقال دین، (،  522:  2ج  

 ح ذیل  واجه است:ای به شرمای عمیمهانم با اشآال برفمار این قول  هرفی کرده

عقوم ضومان و عقوم )  ین هوگذار با این اقمار، برای انتقال دیون دو ابوزار  . قانون1

 10بینی کرده است. ولی برای انتقال بلب، صرفاً ابزارمای عا ی چون  واده  حواله( پیش

 ا. ر قابل استفاده است!

گذار در قاوال حوالوه به  وضع قانون  مبنایینظر از اشآال فوا که از نظر  . صرف2

به احآار حواله در قانون  منی وارد به نظور  بناییوارد است، اشآال دیگری که از جناة 

را   بریءالذ وهبور    حوالوه  یهوانفقبا  شوهور    داستانممگذار،  رسم این است که قانون ی

انتقال ردن »کی کرده است. در حالی که حواله قلمماد   هرفصحیح و  رماا عقم حواله  

 دین به ذ ه شخص بریءالذ ه«:

-یختگی و ابهار در  رز  یان دو عمل حقوقی ضمان و حواله  ویردرممساب  .  1

 .1شود

زیورا ؛ ا.ر.  نافوات دارد 216 قورر در  واده »عمر ارفاقی بودن عقوود« با اصل  .  2

 ارفواقیشوود عقومی بریءالذ ه صادر  ی عهمهی که بر در فرضشود که حواله  ساب  ی

عقم   توسههشود. در حالی که میچ لزو ی برای نقض اصل  ذکور از بریق   حسوب  ی

 حواله برای پوشش دادن این  رماا وجود نمارد.

ا.ر نظور  ن دسوته از  725گفتنی اسوت در صوورتی کوه نسوات بوه تفسویر  واده 

قاد« عقم حواله اراده انشایی مر سوه بورف حقوقمانانی را بپذیریم که  هتقمنم برای »انه

مای بالا، اشوآالی کوه بوه علیه( لازر است،  نگاه ع وه بر اشآال ) حیل،  حتال و  حال 

فقیهان قائل به ابتناء عقم حواله بر انتقال دین درباره ابراف عقم حواله وارد کوردیم، بوه 

 گذار در قانون  منی نیز وارد نوامم بود.قانون

گذار در اص حات بهمی قوانون شود که قانونبه  طالب فوا، پیشنهاد  یبا عنایت  

  منی یآی از دو اقمار ذیل را به ترتیب اولویت انجار دمم:

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 اع ر کرده است. در حکم ضامن« ای را »علیه در چنین حوالها.ر. نیز  حالٌ 727مم چنان که  اده . 1



 
 ...  واکاوی احآار عقم حواله با رویآردی نقّادانه 357

ترین اقمار این است که از  وضع نویش در قاال عقم ضمان که اثور  ن . شایسته1

 –موای فقهویدانسته است، عمول کرده و ممگوار بوا سوایر سیسوتمنقل« ذ ه به ذ ه  را »

از بریوق   پرکواربردحقوقی و در راستای پاسخگویی به نیاز اقترادی جا هه به این عقم  

ذ ه به ذ ه اعو ر   »ضم«مای عملی  وجود، اثر  ن را  با واقهیت  کارکرد  ن نطاق کردن  

گذار در قاال اثر عقم ضمان، پیروی از  وضوع ترین دلیل این  وضع قانونزیرا  هم؛  کنم

فقیهان ا ا یه در این ز ینه است و عممه دلیل فقیهان ا ا یه نیز روایاتی است که در ایون 

 (.23964، ح 422: 18، ج 1409؛ حر عا لی، 315و  314: 3، ج 1407)بوسی، باب وجود دارنم 

ایم توجه داشت کوه عقوود، ابزارموایی مسوتنم کوه بوه در حالی که، در این رابطه ب

اقتضای نیازمای اقترادی جوا ع و به  نظور رفع  ن نیازما توسط اعضای جوا ع شوآل 

انم. شار   قم  نیز در قریب به اتفاا  وارد،  ن سازوکارما را تأییم کورده و جوز گرفته

ود اع ر نآرده است. عقوم در  وارد بسیار نادر  خالفتی با احآار  رسور  ها  ت از ن

ای  فسومه شوائاهای نیسوت کوه  ضمان نیز یآی از ابزارمایی است که باع  ن بوه گونوه

درباره اثر  ن برود تا نیاز بوده باشم شار   قم  درباره  ن دست به تأسیس بزنوم و در 

رار ای  ورد توجوه قونتیجه بر  ن شویم که روایات  ستنم فتوای فقیهان ا ا یه را به گونه

دمیم که گویی وجود  قم   هرور )ص( در  قار اع ر  وضع شر  در قاال اثور عقوم 

رسوم در ایون روایوات مومف اصولی به نظر  ی   نههضمان بوده است. به سخن دیگر،  

النوا  اسوت نوه یت حقووااممین به  یزان   تشرع هرور )ص( بوده است توجه دادن  

روایتوی دیگور بوه روشونی   کهچنان. مم  عقم ضمان  اثر«درباره »بیان حآمی »تأسیسی«  

گویای این  معاست که مومف اصولی وجوود  قوم  حضورت رسوول )ص( از نمواز 

ین  تشورعکسی که دینی بر ذ ه داشت، بیان ممین نآته و توجه دادن    جنازهنخوانمن بر  

 .1(3683، ح 183: 3، ج 1413)صموا، یت بالای حقوا النا  بوده است اممبه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. برنی از حقوا دانان نیز ضمن انتقاد از  وضع فقیهان در قاال اثر عقم ضمان به دلیل عمر توجه به واقهیات اجتماعی دربارة 1

نحوه تلقی و توقع عرف از این عقم، ضمان از  یت را که  ورد اشاره روایات  ستنم فتوای فقیهان ا ا یووه اسووت، ضوومان 
توان به این روایات برای اظهار نظر درباره »اثر« عقم ضوومان اسووتناد جسووت نمی  حقیقی نمانسته و به این ترتیب  هتقمنم

ی دیگر از انمیشمنمان مم ضمن اشاره به وجود روایاتی دال بر اینآه اثر عقم ضمان، گروم (.279و  278: 1394کاشانی،  )
که عمو اً مووم دربوواره ضوومان از ضم ذ ه به ذ ه است،  هتقمنم بر اسا  قرائن  وجود، دلیل این که روایات باب ضمان  

کننم این است که ضمانت در شرایطی واقع شمه که ممف از  ن احسووان  یت مستنم دلالت بر »نقل« ا فی الذ ة  یت  ی
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گورفتن نطووط  در نظرار اظهارنظر درباره اثر عقم ضمان، ضمن بر این اسا  منگ

موای اجتمواعی و نیازموای بایسوت بوه واقهیوتی و  ینه  ها  ت،ز ی شر  در  کلقر ز  

با این ابزار )عقم ضمان( که ممانا ایجاد ابمینوان بیشوتر بورای بلاآوار    رتاط  یاقتراد

م. چوه، عومر توجوه بوه ویوژه داشوته باشوی  است توجهنسات به وصول بلاش )توثیق(  

مای  وجود و نیازمای روز اقترادی جا هه منگار استناد به روایات و پافشواری واقهیت

حلی که میچ تناسای با  شآ ت اقترادی افراد جا هه نماشته و مرگز پاسخ گوی بر راه

  وردبح شود نهادمای حقوقی  شان نیست ساب  ینیازمای  نان در  راودات اقترادی

 – حمود به کتوب فقهوی    ما ناستفاده باقی  انمه و توضیح و تحلیل  یبعم ً  هجور و  

ایم که کسی بوه که نگارنمه اب   دارد میچ  وردی نمیمه و نشنیمه   نجاحقوقی شود. تا  

عنوان اثر عقم ضمان از دیگری ضمانت کرده باشم! بور ایون نحو  قرر در قانون  منی به

عنه را  منو     ضمونی ضمیمه شمن ذ ه ضا ن به  نرکه میچ  ایناسا  و با عنایت به  

گذار و عمر توجه به نیازمای ، پافشاری بر  وضع فقیهان توسط قانون1اع ر نآرده است

عنوان بوه پرکواربرداقترادی جا هه نسات به استفاده از این نهاد حقووقی  هوم و بسویار 

وانگهی، اگر ایون حآوم، حآموی ابزاری جهت تضمین وصول بلب چه  نطقی دارد؟!  

)رک: یرقابل عمول بوده، چگونه در قانون تجارت از  ن عمول شومه اسوت؟!  غتهامی و  

 ا.ت.( 405و  402، 249 واد 

ی عنوان نهوادبوه ن را    افتواده وچنان چه این پیشنهاد درباره اثر عقم ضمان  قاول  

اره عقم حواله از بریوق  ورد پذیرش قرار دمیم،  جال برای اص ح دیگری درب  توثيقی

و مور دو  2بینی مر دو کارکرد انتقال »بلب« و انتقال »دیون« بورای  ن فورامم شومهپیش

جا هوه کوا  ً  نطاوق   ابت عمل حقوقی )ضمان و حواله( بر کارکردمای بایسته و  ورد  

 
به  یت و رفع عقاب از اوست. لذا بایهی است که این روایات حاکی از این باشنم که پووس از وقووو  عقووم ضوومان، ذ ووة 

ه دیگر سخن، اوضا  و احوال  وجود دربارة قضیه  ذکور در این روایات حوواکی از  ن اسووت شود. ب ضمونُ عنه بری  ی
 حقق )«  یان ضا ن و بلاآار بوده است، نه اقتضای ذات  ن شرط ضمنیکه براءت ذ ة  یت در اثر عقم ضمان، به دلیل »

 (.18: 1379؛  وسوی بجنوردی،  148:  1380دا اد و گنمر کار، 
وارد بر روایات  ستنم فتوای ا ا یه دربارة اثر عقم ضمان را نپذیریم، اثاات شیء نفووی  دلالیکه اشآالات . چون بر فرض مم 1

 کنم. اعما نمی
به بهم ا.ر.  رر و سنهوری، بی تا، ش  303بینی شمه است. رک: ) واد در حقوا  رر نیز این دو کارکرد برای حواله پیش.  2

 به بهم(.  236
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 شونم. ی

 باشم:  »بلب«در این صورت، چنانهه ممف از حواله، انتقال  

از  حیول )بلاآوار( و  حتوال )شوخص ثالو (.  انمعاارتاله ال . ابراف عقم حو

که بیان شم بورای انتقوال  بورممانزیرا،  ؛  علیه ) میون( نیستولی، نیازی به قاول  حال 

 بلب نیازی به دنالت یا رضایت  میون نیست؛

 اتنی بر انتقال بلب، اشتغال ذ ه  حیل به  حتوال ضورورتی  حوالهب. برای تحقق 

پردانوت  اتنی بر انتقال بلوب را  حومود بوه    حوالهزیرا دلیلی نمارد که کارکرد  ؛  نمارد
توانوم عو وه بور  ن  حیل به  حتال کنیم. بلآه حواله  اتنی بور انتقوال بلوب  ی  بممی

 ابزاری باشم جهت ماه بلب، اقراض و... .

باشم، ابراف عقم حوالوه عاوارت نوامنوم   »دین«ممف از حواله، انتقال    و چنانهه

علیه )شخص ثال  بریءالذ ه(. در ایون وضوهیت، بود از  حیل )بممآار اصلی( و  حال 

  نهقمشومهکوه حوالوه  عقم حواله نقشی نمارد. لآن، برای این  انهقاد حتال )بلاآار( در  

، رضایتش ضروری است. حواله  اتنوی بور علیه در حق او  ؤثر باشم یان  حیل و  حال 

رک: )اسوت  بینوی شومه  انتقال دین به ممین ترتیب در حقوا برنی از کشورما نیز پیش

لآن، در حقوا برنوی کشوورما شویوه .  (312تا، ش  قانون  منی  رر و سنهوری، بی  315 اده  

انتقال دین  یان بینی شمه است که بر پایه  ن، قرارداد  دیگری نیز برای »انتقال دین« پیش

شود و در اثر  ن، دین به ذ ة شخص ثالو   نتقول »شخص ثال « و »بلاآار«  نهقم  ی

در  وقوع کنوونی حقووا  وا    نهوه. این سازوکار با  1شودشمه و  میون اصلی بریء  ی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
قرارداد توسط شخص ثال  و قاول  ن توسط بلاآار صورت گیرد،  ساوی است با ممان  امیتی کووه   . چنان چه ایجاب این1

صووما عنوووان »حوالووه« بوور  ن و حتووی »صووحت« چنووین   دربووارهیاد شمه و فقیهان ا ا یه    »احتیال«در فقه از  ن با عنوان  
(. دلیل قائلین به عمر 160: 1404؛ نجفی، 137 :4تا، ج یب ؛214: 4، ج 1413رک: شهیم ثانی، )قراردادی اتفاا نظر نمارنم 

صحت چنین قراردادی این است که  یه »اوفوا بالهقود« فقط شا ل عقود  تهارف )عقود  هین( شمه و این  رووماا را در 
داریووم بوور اینآووه  حیوول از ارکووان عقووم حوالووه اجما  گیرد. دلیل عمر صما عنوان »حواله« بر  ن نیز این است که یبرنم

(. ولی، در فقه عا ووه قوورارداد 161: ا 1404شود، در حالی که او در انهقاد این قرارداد دنالتی نمارد )نجفی، ی  حسوب  
  جله الاحآار(. 681  ادهشمه است )رک:   رماا عقم حواله  ورد پذیرش واقع عنوانبه ذکور 
یه »اوفوا بالهقود« انتراص به عقود  زیرا دلیلی وجود نمارد که  ؛   خالفین برای اثاات  معیاتشان ناتمار است  ادلهگفتنی است  

اکمیت شود، اصل عق یی »حی  یه  ذکور که شا ل قرارداد  ورد بح  نیز  عمو یت«بر »« داشته باشم. بلآه ع وه  هین»
فقیهان نیز بایم توجه   اجما   دربارها.ر تالور یافته است ن ف این استظهار است.    10   ادهاراده« نیز که به نحو  قرر در  

کووه بیووانش گذشووت، باووع  بورممانداشت که   ک حجیت اجما ، کاشفیت  ن از رأی  هرور ) ( است. در حالی که 
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سوئیس و  تههماتقانون  176رک:  اده )است شود  نطاق شنانته  ی  ضمانتحت عنوان عقم  

در حقوا  ا نیز  انهی وجود نمارد که بورای انتقوال دیون، بوه   (.قانون  منی  لمان  414 اده  

 .1جای »حواله  اتنی بر انتقال دین« از این شیوه استفاده شود

یه این پیشنهاد،  یوان دو عقوم ضومان و حوالوه  ورزی  شوآار و پابه مر روی، بر  

یهنی بور پایوه ایون دو اصو ح، ؛  نوامم   م  تفاوتی روشن )از جهت اثر و شآل( پمیم

شنانته نوامم شم، در حالی که عقم حواله نهادی به   توثیقیعنوان نهادی  عقم ضمان به

یاز در چهره  ثات یا  نفی تههوم بوه شومار نواموم رفوت. در  وردن نظور ایجاد تحول  

یسوته باه و  شود، جایگاه شایسوتنتیجه، برن ف  نهه در برنی  ثار حقوقی  شاممه  ی

 ن، ذیل  اح  ناظر به »انتقال تههم« نواموم بوود نوه  احو  نواظر بوه    طالههبرح و  

عقوم ضومان بوا  احو     طالهوهعمر تناسب  وقع کنونی    ممهنان کهمای دین«.  »وثیقه

 مای دین« نیز  رتفع نوامم شم؛»وثیقه

ل اثور عقوم گذار بر  وضهش در قاا. چنانهه پیشنهاد نخست  قاول نیفتم و قانون2

گوذار ( اصرار ورزد، پیشونهاد دیگور ایون اسوت کوه قانوندینضمان )نقل ذ ه = انتقال  

عنوان از  وضهش در قاال اثر عقوم »حوالوه« عومول کورده و احآوار  ن را بوه  کمدست

سا ان دمم. در این صورت، ع وه بر نتوایجی کوه در   »طلب«سازوکاری  اتنی بر انتقال  

برشومردیم، بایهوی نواموم بوود کوه چنانهوه بلوب بور انتقوال  بالا برای حواله  اتنوی

ای  حقق نخوامم شم. بوه سوخن علیه در  قابل بممآار  شغول الذ ه نااشم، حواله حال 

دیگر، بر پایه این  انا برای عقم حواله، حواله بر شخص بریءالذ ه  رماا عقم ضومان 

نوامم بوود   - منی )قول نقل(    گذار در قاال اثر عقم ضمانبنا بر  وضع کنونی قانون  -

 زیورا؛ بوممآار« باشوم» یوهناحنه  رماا عقم حواله، مرچنوم تقاضوای انتقوال تههوم از 

 
 ن دست به تأسوویس بزنووم.  دربارهفیات( نیست تا نیاز باشم  هرور ) (  تهامیات )توقی  ز ره وضو   ورد پژومش  ا در  

 دربووارهتأییم این  طلووب    عنوان)بهاز وظای  ا ار ) ( و شؤون ا ا ت نیست    ما نبلآه از سنخ ا ور عرفی است که بیان  
 (.322: 1ج ،  1420؛  وسوی نمینی، 548: 1، ج 1428قلمرو  جاز برای استفاده از اجما  رک: انراری، 

گوووییم  حیوول و ی دیوون«  حوالووهتوان استفاده کرد: در یک روش کووه بووه  ن »ی . بمین ترتیب برای انتقال دین از دو روش 1
در روشی دیگر شووخص ثالوو  و  و  ن در حق اوست تأثیرعلیه  اادرت به انهقاد عقم کرده و »رضا«ی  حتال شرط  حالٌ

 نآه اراده انشایی یا رضووای  وومیون یبشخص ثال ،    ذ ه میون به    ذ هکننم بر انتقال دین از  ی بلاآار با یآمیگر توافق  
 در انهقاد عقم یا تأثیر  ن دنالتی داشته باشم.
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نیسوت   انشاییتر گذشت صرف تقاضای بممآار، الزا اً دارای  امیت  یشپکه    بورممان

تا  ایزی  یان دو عقم حواله و ضمان قلمماد شود. به این ترتیب، مرچنم به ساب عومر 

»المیسور لایُتورکَ  قاعمهرسیم، ا ا به حآم پذیرش پیشنهاد نخست به کمال  طلوب نمی

مای  ذکور در این پژومش درباره احآار  قورر در کم بخشی از اشآال بالمهسور« دست

 ود.شباب حواله بربرف  ی

پوس از   موای تههوم«تضومینپایانی درباره وضوهیت »  نآتهبا فراغت از  سائل بالا  

رسم حواله چه  اتنی بر انتقال بلب باشوم چوه  اتنوی بور تحقق حواله است. به نظر  ی

بور که تواکنون زیرا ممان؛  شودمای تههم ساقط نمیانتقال دین، پس از تحققش تضمین

ن انت ف که  یا حواله  اتنی بر انتقوال دیون اسوت یوا نظر از ایتوضیح داده شم، صرف

موای تههم )بوه یآوی از چهوره  «انتقال ساب »نظران اتفاا دارنم که حواله  بلب، صاحب

. نتیجه  نطقی این تحلیل  ن است که پس 1 ن  »سقوط« ثات یا  نفی  ن( است نه ساب  

تههم نسات بوه نوود   مایزیرا تضمین؛  مای تههم ساقط نشونماز تحقق حواله، تضمین

فرو  نسات به اصل مستنم و تا ز انی کوه اصول بواقی باشوم، فورو  نیوز    نزلهتههم به  

که دلیل دیگوری غیور از  جله الاحآار(،  گر این  47القاعمه باقی نوامنم بود ) اده  علی

موای تههوم در ما شود.  نتها، برفماران سقوط تضمینتحقق حواله ساب سقوط تضمین

 بپردازیم: ما نای دارنم که نیاز نمیم در ذیل به ارزیابی  حواله ادله  صورت تحقق

ای تنظیم شمه که عو وه بور »تاومیل تههوم« بوه ا.ر. به گونه  292. بنم دور  اده  1

شود. بنم سور نیز به روشنی  این »انتقال بلوب«  فهور رو ی، شا ل »انتقال دین« نیز  ی

گذار در این  واده دسوت بوه تغییور اصوط ح زده و قانوناست. این به این  هناست که  

بنوابراین،  واده ؛  انتقال  ستقیم دین و بلب را به جای تامیل تههم رو ی نشوانمه اسوت

مای تههم، ناظر به »تامیل تههوم در اصوط ح جمیوم ا.ر. در  ورد سقوط تضمین  293

تقال دین یا بلب بوه مور شود. در نتیجه، ان ن« است که شا ل انتقال دین و بلب نیز  ی

و  195، 181، ش 1379کاتوزیووان، )موای  ن سواقط نواموم شوم ترتیای که رخ دمم تضمین

 (.235: 6و قرائت و تمرین  262، ش 1382؛202

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. برن ف حواله در حقوا فرانسه که  تأثر از نظریه »شخری بودن تههم«،  فیم »تامیل« تههم است نه »انتقال«  ن )کاتوزیان، 1

 (.294: 4ت و تمرین ، قراء1379
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ا.ر. ذیل عنووان »تاومیل تههوم«   292اشآال این عقیمه این است که نخست،  اده  

یوک از  مور تههوم ذکور شومه اسوت. در حوالی کوه »سوقوط«عنوان یآوی از اسوااب به

شوونم تههم  ی  »انتقال«از نا شان پیماست ساب    کهچنانقراردادمای انتقال دین و بلب  

موای تههوم در در  قار بیان سوقوط تضومینا.ر. نیز که    293نه »سقوط«  ن؛ دور،  اده  

تاومیل تههوم از  »رو ی«صورت تحقق تامیل تههم است، به صراحت و ممسو با  فهور 

کوه در قورارداد »انتقوال« یدرحالگویوم.  تههم )تههم سابق و تههم لاحق( سخن  ویدو  

در پوی ا.ر. واقهواً    292گذار در  واده  تههم در کار نیست. اگر قانون  یکتههم، بیش از  

ا.ر. را ممسوو بوا   293بایسوت  واده  تغییر اصط ح تامیل تههم رو ی بوده باشم، نموی

 کرد.نهاد تامیل تههم  قرر  ی رو ی« فهور »

بور که برنی از استادان نیز  هتقمنوم رسم ممانبا عنایت به این  طالب به نظر  ی

ر. دقت کافی بوه نورج ا.  292گذار در بنممای دور و سور  اده  بایم پذیرفت که قانون

کوه بنوای تغییور نوه ایون،  (97و    95، ش  1381؛ شهیمی،  339  -  337:  1378ا ا ی،  )است  نماده  

-ا.ر. را که ناظر به سوقوط تضومین 293توان  اده اصط ح داشته است. در نتیجه، نمی

 انتقال« تههم نیز دانست؛شا ل »مای تههم در صورت وقو  »تامیل« تههم است  

یقه نگاه داشوتن ا ووال وث  ترین اثر نقل ذ ه، برائت  میون اصلی است. ولی،.  هم2

یا کفالوت  1 میون اصلی یا تضمین کسانی که از شخص  میون در برابر بلاآار ضمانت

 (.202، ش 1379کاتوزیان، )دارد انم با  فهور انتقال کا ل دین و برائت  میون تهارض  کرده

 مموهکنیم بوا انتقوال دیون، ینمونخست،  ا ادعوا    گوییمدر پاسخ به این اشآال  ی

تر نیز بیان شم،  هتقمیم پس از انتقال یشپکه    بورممانشود. بلآه  ین  ن  نتقل  ی اتض

شود. ولی، تضا ین دین صرفاً تضا ین عینی که توسط نود  میون سپرده شمه  نتقل  ی

ا ین شخروی  ن تضو  مموهعینی سپرده شمه توسط اشخاص ثال  )ضمان عینی( و نیز  

زیرا تضمین عینی سپرده شومه توسوط نوود ؛ شونمی )ضمان شخری و کفالت( ساقط 

بواقی   - حلشاز    نظرصرف  –و تا ز انی که تههم    2یقه نود تههم بودهوث میون )رمن(  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . به نحو »ضم«1
 (.117شهیم اول، بی تا: ). در  تون فقهی نیز از »رمن« به این ترتیب تهایر شمه که: »و مو وثیقه للمین« 2
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یقوه وثشود با انتقال دیون، باشم، وثیقه نیز باقی نوامم بود. از ممین روست که گفته  ی

شومه از سووی ین سپردهتضا   ی،ول  شود.بلآه با اصل دین  نتقل  ی  شود، ن ساقط نمی

اشخاص ثال ، فر  بر نود تههم نیستنم، بلآه فر  بر »اشتغال ذ ه«  تههم مسوتنم. لوذا، 

ینآه نود تههم نیز ساقط شود یوا اشونم، اعم از  ی در صورت برائت ذ ه  تههم،  نتفی  

یهنوی ؛ ا.ر  نهآس شومه اسوت  746این  معا در بنم سور  اده    نمونهفقط  نتقل شود.  

شود، این واقهه صرفاً در صورت فالت کفیل در فرض برائت ذ ه  آفول  نتفی  یاگر ک

؛ شوددمم، بلآه در صورت »انتقال«  ن نیز کفالت کفیل  نحل  یینم»سقوط« تههم رخ  

»پردانوت دیون زیرا  وضو  اصلی تههم کفیل، »احضار شخص  میون اصلی« است نه  
ذ ه او از دینی کوه   -ز سقوط تههم یا انتقال  ناعم ا  –، چنان چه به مر دلیلی   نگاه  او«.

نزد بلاآار نمارد، تههوم  حضوردر برابر بلاآار داشت فارغ شود، چون دیگر تههمی به 

بنا شود. ممین وضهیت درباره ضمان )وی نیز سالاه به انتفاء  وضو   ی  احضارکفیل به  

به »ذ ه«  میون اصولی   قول به ضم، ذ ه ضا ن  بنا برزیرا  ؛  قول ضم( نیز صادا است  بر

شود نه به » ا فی الذ ة« او. در نتیجه، چنانهه دین  نتقول شوود، چوون ذ وه ضمیمه  ی

   ز وهشود؛ دور، مویچ ی ی برشود، ذ ه ضا ن نیز که فر  بر  ن است ی ی  بر میون  

عقلی، عرفی یا شرعی  یان انتقال کا ل دین و سقوط تضا ین  ن وجود نمارد. به سخن 

 فهور »انتقال« دین جز این نیست که دین از یوک ذ وه نوارج و در ذ وه دیگور دیگر،  

دانوم، حتوی اگور بنشینم. در این وضهیت عرف  میون اصولی را کوا  ً بریءالذ وه  وی

 مای دین ساقط نشونم.تضمین

که بوه عقیومه   -وانگهی، اگر این استملال درست است و در عقم ضمان و حواله   

مای دین ساقط نشونم انتقال کا ول تا ز انی که تضمین  -ل دین استاینان  اتنی بر انتقا

قورارداد »انتقوال دیون«  طورح نآورده و  دربارهدمم، چرا ممین استملال را دین رخ نمی

-مای  ن بر عهمه ثال  قرار  ی هتقمنم که در این قرارداد، تههم با تمار توابع و تضمین

 ؛(99: 1397می سجادی و دمقانی دمج، ؛ سیم احم189، ش 1379کاتوزیان، ) یردگ

 شوهرتیمای دین پس از تحقق عقوم ضومان، دارای . ادعا شمه که سقوط تضمین3

 نگاه چون حوالوه نیوز  اننوم   .(194، ش  1382؛219، ش  1379کاتوزیان،  )  استعظیم در فقه  
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مای دین پوس از  ؤیم سقوط تضمین  شهرتضمان  اتنی بر انتقال دین است، پس این  

تر نیز بیوان شوم، گونه که پیش؛ ا ا ممان(262، ش  1382کاتوزیان،  )مست  تحقق حواله نیز  

مای دین پس از تحقوق ضومان سقوط تضمین  پشتوانه»شهرت فتوایی« حجت نیست تا  

 (؛170: 1422؛  ظفر، 336: 1424نراسانی، )باشم  یا حواله 

قق حوالوه و ضومان، ایون ادعوا را مای دین پس از تح. برفماران سقوط تضمین4

« نیز دارنم. به سخن دیگر، حتی اگر حواله  اتنی بور بلبحتی در صورت وقو  انتقال »

مای تههوم پوس از تحقوق حوالوه ینتضمباشم باز مم بایم قائل به سقوط    »بلب«انتقال  

ار در گوذ ای که از  وضوع قانونبود. اینان برای اثاات  معای نود، ع وه بر تفسیر ویژه

 1ا.ر. 746ا.ر دارنم، به بنوم پونجم  واده  292قاال  فهور تامیل تههم در بنم سور  اده 

 .(202و  181، ش 1379کاتوزیان، )کننم  نیز استناد  ی

ا.ر. توضویح کوافی داده   292درباره نقم تفسیر  نان از بنممای دور و سوور  واده   

 :ا.ر. بایم گفت  746شم؛ ا ا درباره بنم پنجم  اده  

گوذار بووده و مای وارد بور قانون. اساساً حآم  قرر در این بنم، یآوی از اشوآال 1

انتقوال  بورن ف –بلوباز انتقال  که پسزیرا از  نجا ؛ توانم  ُثات ادعای  نان باشمنمی

دلیلوی نومارد دمم و نه در » ا فی الذ ة« او، لذا ی در »ذ ه«  میون تغییری رخ  نه    -دین

 تغییری رخ دمم؛ 2مایقهوثوضهیت  که در

یت«  آفولٌ لوه و بواور بوه انحو ل  ن در صوورت شخر. پیونم زدن کفالت به »2

 لاز وه  نگاهیت« بلاآار است. شخرانتقال »بلب« وی، به  هنای پیونم زدن »بلب« به »

ضروری باشوم! زیورا باوق  » میون«ر انتقال بلب، رضای پذیرش این ا ر  ن است که د

این  انا پس از انتقال بلب، تههم  میون در قاال بلاآوار جمیوم، عوین تههوم سوابقش 

 قار   که در  بورممان. در حالی که  3ناوده و به ممین جهت نیاز نم به رضایت وی است

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
در صورتی که حق  آفولٌ له به نحوی از انحاء به دیگری  نتقل  -5ا.ر: »در  وارد ذیل کفیل بریء  ی شود: .....   746.  اده  1

 ... .«شود 
 . از جمله کفالت کفیل2

. این باور شایه به باور رو یان قمیم است که تههم را رابطه  یان دو »شخریت«  ی دانستنم، نه رابطووة  یووان دو »دارایووی«. از 3
ممین رو، »انتقال« تههم برای  ن ما قابل ترور ناوده و مرگاه نیاز به تغییری در تههم، از جمله »انتقال«  ن احسووا   ووی 
کردنم، چاره را در »اسقاط« تههم  وجود و »ایجاد« تههمی جمیم  ی دیمنم! ولی، ا روزه که بلب، عنرووری از »دارایووی« 
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 164 اده )  یستننخست بیان شم برای انتقال بلب، لزو ی به دنالت یا رضایت  میون  

 سوئیس(؛  تههماتقانون  

شوود، چورا فووت به دیگری ساب برائت کفیول  وی  له آفول اگر انتقال بلب   .1

شود سواب برائوت کفیول اعو ر له  یله نیز که ساب انتقال بلب به ورثه  آفول  آفول 

 ن   قهوریبلوب و انتقوال    ارادی.ر.(؟! چه تفاوتی  یان انتقوال  ا  748نشمه است ) اده  

 شود، ولی در فرض دور نیر؟!وجود دارد که در فرض نخست کفیل بریء  ی

انم. بوه ایون ترتیوب کوه برنی در توجیه این تفاوت به حآم »عرف« استناد جسته 

ر. ایون داوری ا.  225عرفاً در انتقال ارادی حق، کفالت تابع حق نیست و به حآم  اده  

ولوی، وجوود چنوین عرفوی . (393، ص 1377ا ا ی،  )است  عرف در حآم ترریح در عقم  

-گوذار در فورااسا  و ترنهی است که صرفاً به  نظور توجیه اقومار قانونتوممی بی

دلایلوی کوه در بوالا بورای عومر   و  1گذاری  یان انتقال ارادی و قهری بلب  طرح شمه

برائت کفیل در فرض انتقال بلب گفتیم  انع انتساب چنین حآمی بوه عورف اسوت. از 

 دیونممین روست که در قانون  منی  رر نیز کفالت کفیول، فقوط در صوورت انتقوال  

رک:  اده )است    باقیکفالت کفیل مم چنان  بلب،  شود. ولی، در صورت انتقال   نتفی  ی

 قانون  منی  رر(. 318دور  اده  و بنم 307

 

 فرجام سخن 
 گذار در قانون  منی احآار ذیل را برای عقم حواله  قرر کرده است:قانون .1

  اننم عقم ضمان  اتنی بر »انتقال دین« است.  عقم حواله .1-1

علیوه در حآوم لآون،  حال   .حواله بر بریء نیز  رماا عقم حوالوه اسوت .2-1

 !ضا ن است

ا.ر. کوه نواظر بوه ابوراف عقوم حوالوه اسوت  یوان   725درباره  فاد  اده   .3-1

این  اده این است کوه ابوراف عقوم   ظامردانان اتفاا نظر وجود نمارد.  ستفاد از  حقوا

 
اشخاص به شمار رفته و به شخریت صاحب  ن وابسته نیست انح ل کفالت به دلیل تغییر بلاآار نیز پذیرفتنی نیسووت. 

 (.198و  40، ش 1379؛ کاتوزیان، 17 -14، ش 1998برای  طالهه بیشتر در این باره رک: )سنهوری، 
 (.314، ش 1382. در تأییم این  معا رک: )کاتوزیان، 1
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علیه. لآن، اراده انشایی  حتوال در انم از:  حیل و  حال گذار عاارتحواله از  نظر قانون

وی جهوت »تحقوق« حوالوه و   رضوایتبلآوه صورفاً  »انهقاد« عقم حواله دنالت نمارد.  

  ؤثربودنش در حق وی لازر است.

سو ین حآم از احآار بالا که ظامراً برن ف  وضع  شوهور فقیهوان برفومار  .2

ابتناء عقم حواله بر انتقال دین  قرر شمه است، کا  ً  نطقی بووده و بوا اصوول حقووقی 

 قورر شومه   شهور فقیهوان ا ا یوه سازگار است. لآن، دو حآم نخست که به پیروی از

 مایی به شرح ذیل مستنم:است، به ترتیب  ات  به اشآال 

بینوی عقوم عنوان سازوکاری جهت انتقوال »دیون«، پیشبا وجود عقم ضمان به -

 دیگری تحت عنوان »حواله« با ممین کارکرد، تحریل حاصل است!

حوالوه  حسووب عقوم ضومان،    اثورگذار در قاال  با وجود  وضع کنونی قانون -

کردن »حواله بر بریء« و سپس بار کردن احآوار عقوم ضومان بور  ن بسویار نوا هقول، 

 .فایمه استغیر نطقی و بی

ما، اصو حات ذیول بوه ترتیوب اولویوت به  نظور بربرف شمن ایون اشوآال  .3

 شود:پیشنهاد  ی

از یک سو، اثر انتقال دین از عقم ضمان سلب شمه و این عقوم مماننوم سوایر  -

حقوقی و  نطاق بر نیازما و واقهیات جا هه، کارکردی »توثیقی« پیما   -مای فقهیتمسیس

به مر یوک از   –عنوان سازوکاری جهت »انتقال« تههم  کنم. از سوی دیگر، عقم حواله به

  هرفی شود. -مای  ثات و  نفی  نچهره

کم عقوم حوالوه در صورت  قاو ت در برابر تغییر کارکرد عقم ضومان، دسوت -

 عنوان نهادی جهت انتقال »بلب« پذیرفته و  هرفی شود.به

تههم را در صورت »انتقوال«  ن بوه سوآوت   مایتضمینقانون  منی وضهیت   .4

برگزار کرده است. شایسته است  قرر شود در صورت انتقوال »بلوب«، مموه وثوائق  ن 

ه کوه از ناحیو  عینویمای  )اعم از شخری و عینی( و در صوورت انتقوال »دیون«، وثیقوه

شود. بر ایون اسوا ، بنوم شخص  تههم سپرده شمه است ممراه با اصل تههم  نتقل  ی

عنوان یآوی را به  برائت کفیل )سقوط تضمین شخری تههم(ا.ر نیز که    746پنجم  اده  
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 لازر است حذف شود.از  ثار انتقال »بلب«  هرفی کرده است  

 

 منابع 

 الف. فارسی

تجارت )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامبب  حقوق  (  1384)  اسآینی، ربیها

 ، چاپ نهم، تهران: سمت.و چک(

فروشوی ، چواپ بیسوتم، تهوران: کتاب1  ، جحقببوق مببدنی(  1378ا ا ی، سیم حسون )

 اس  یه.

فروشوی تهوران: کتاب ، چواپ چهواردمم،2ج    حقوق مببدنی  (1377ا ا ی، سیم حسن )

 اس  یه.

 ، چاپ اول، تهران، انتشارات  جم.2معين    عقود  (1388باریآلو، علیرضا )

 ، چاپ چهارر، تهران: گنج دانش.عقد حواله(  1390جهفری لنگرودی،  حممجهفر )

، چواپ اول، ضمان عقببدی در حقببوق مببدنی(  1386جهفری لنگرودی،  حممجهفر )

 تهران: گنج دانش.

 چاپ مفتم، تهران: نشر  یزان.حقوق تجارت،  (  1389حسنی، حسن )

ای جامع در پرداخببت دیببن قائم مقامی با پرداخت: مطالعه(  1392ااسهلی )دارویی، ع

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.دیگری

عقوم ضومان: زوال یوا »(  1397سیم احممی سجادی، سیم علی و دمقانی دمج، ایموان )

، دوفصلنامه حقوق خصوصببیبقای تضمینات تههم )با نگامی به حقوا فرانسه(«،  

 .106  -87، صص  1  ، شماره15دوره 

، چواپ اول، عقببود معببين  –انتقال قرارداد: نظریه عمببومی  (  1394شهاریان، ابورامیم )

 تهران:  ؤسسة  طالهات و پژومش مای حقوقی شهر دانش.

، چواپ دور، تهوران:  ؤسسوة  طالهوات و حقببوق تعاببدات(  1395شهاریان، ابورامیم )

 پژومش مای حقوقی شهر دانش.
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، چواپ اول، تهوران: انتشوارات بورح یی با معرفت شناسیآشنا(  1395شمس،  نرور )

 نقم.

، چواپ اول، تهوران: مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی(  1385شهاازی،  حمم حسین )

  ؤل .

 چاپ پنجم، تهران: انتشارات  جم. ،سقوط تعادات(  1381شهیمی،  همی )

دور، تهران: نشور ، چاپ  2، ج  دورة مقدماتی حقوق مدنی(  1383صفایی، سیم حسین )

  یزان.

اخلاق دین شناسببی: پهوه ببی در بببای مبببانی اخلاقببی و (  1394فنایی، ابوالقاسم )

 ویرایش سور، تهران: نگاه  هاصر.–، چاپ اول  معرفت شناسانة فقه

، چاپ چهارر، تهران: شرکت سها ی انتشار بوا 4  ، جعقود معين(  1382کاتوزیان، ناصر )

 ممآاری بهمن برنا.

، چاپ ششم، تهران: شرکت 4  و  3، ج  قواعد عمومی قراردادها(  1390ناصر )  کاتوزیان،

 سها ی انتشار.

 ، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.نظریه عمومی تعادات(  1379کاتوزیان، ناصر )

چاپ دور، تهران: نشور   حقوق مدنی )قراردادهای ویهه(،(  1394کاشانی، سیم  حمود )

  یزان.

 اوانی و  ثوار   – امیوت  »(  1380گنمر کار، رضوا حسوین ) حقق دا اد، سیم  رطفی و  

پهوه ی علوم انسانی دان گاه الزهببرا   –فصلنامه علمی  تضا ن )تضا ن  نفی(«،  

 .167  -141، صص 40، سال یازدمم، شماره  س

( »عقوم ضومان و نقوش  ن در حقووا  ومنی«، 1379 وسوی بجنوردی، سویم  حموم )

، 31-32، شماره  تاریخيميراث جاویداناجتماعی و    –تحقيقی    -فصلنامة فرهنگی

 .24  -12سال مشتم، صص 

 

 ی. عربی

ک ف الرموز فی شرح المختصر النببافع،   ا(  1417 بی )فاضل(، حسن بن أبی بالب )
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 دفتر انتشارات اس  ی وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمیه قم.:  چاپ سور، قم

الفائدة والبرهان فی شببرح ارشبباد مجمع ا(  1403)  قم (، احمم بن  حمم)  اردبیلی

، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اس  ی وابسته بوه جا هوه  مرسوین 10  ، جالاذهان

 حوزه علمی قم.

، وسيله النجاه )مع حواشببی الامببام الخمينببی ره(ا(    1422اصفهانی، سیم ابوالحسن )

 چاپ اول، قم:  ؤسسه تنظیم و نشر  ثار ا ار نمینی )ره(.

 چاپ نهم، قم:  جمع الفآر الاس  ی. ،فرائد الاصول ا(  1428)  انراری،  رتضی

 ، جالزبدة الفقاية فی شرح الروضة البايببةا(    1427ترحینی عا لی، سیم  حممحسین )

 ، چاپ چهارر، قم: دار الفقه للطااعة و النشر.8

الروضه البايه فی شببرح اللمعببه توا( جاهی عا لی )شهیم ثانی(، زین المین بن علی )بی

 دور، بیروت: دارُ إحیاء التراث الهربی.  ، چاپ10و   7 ، جالدم قيه

مسالک الافاببام الببی تنقببي  ا(    1413جاهی عا لی )شهیم ثانی(، زین المین بن علی )

 سه المهارف الاس  یه.، چاپ اول، قم:  ؤس15و  12 ، جشرائع الاسلام

، 10 ، جمفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامببةتوا(  حسینی عا لی، سیم  حممجواد )بی

 چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اس  ی وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمیه قم.

 غنيه النزوع الی علمی الاصول و الفببروع،ا(  1417حلای )ابن زمره(، حمزه بن علی )

 م:  ؤسسه ا ار صادا  .چاپ اول، ق

، الماذی البارع فی شرح المختصر النببافعا(    1407حلی )ابن فهم(، احمم بن  حمم )

 چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اس  ی.

، 1 ، جارشاد الاذهان الببی احکببام الایمببانا(  1410ع  ه(، حسن بن یوس  ))  حلی

 سین حوزه علمیه قم.چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اس  ی وابسته به جا هه  مر

، تحریر احکام ال رعيه علی مذهب الاماميها(    1420ع  ه(، حسن بن یوس  ))  حلی

 ، چاپ اول، قم:  ؤسسه ا ار صادا  .4 ج

، چاپ اول، قم:  ؤسسه 7  ، جتذکره الفقااءا(    1414ع  ه(، حسن بن یوس  ))  حلی

  ل الایت  .
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، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحراما(    1413ع  ه(، حسن بن یوس  ))  حلی

، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اس  ی وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمیوه 3  ج

 قم.

ایضاح الفوائد فی شببرح م ببکلات ا(    1387حلی )فخرالمحققین(،  حمم بن حسن )

 ، چاپ اول، قم:  ؤسس اسماعیلیان.القواعد

شرایع الاسلام فی مسائ  الحلال ا(    1425ن )حلی ) حقق(، نجم المین جهفر بن حس

 ، چاپ یازدمم، بیروت: دارالقارئ.4 ، جو الحرام

چاپ مشتم، قم:  ؤسسة نشر   ،کفایه الاصول  (ا  1424نراسانی ) نونم(،  حممکاظم )

 اس  ی.

 ، چاپ سور، بیروت: دارالهلم للجمیع.شرح المجلهر(    1998رستم باز، سلیم )

، چواپ اول، تاج العروس من جواهر القبباموسا(    1414ی )زبیمی، سیم  حمم  رتض

 بیروت: دارالفآر للطااعه و النشر و التوزیع.

 ، چاپ ششم، د شق: دارالفآر.9 ، جالفقه الاسلامی و أدلتها(   1429الزحیلی، وماه )

، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسو  ی کفایه الاحکاما(    1423سازواری،  حمم باقر )

 وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمی قم.

، 3، ج الوسيط فی شببرح القببانون المببدنی الجدیببدتا(  سنهوری، عام الرزاا احمم )بی

 بیروت: دار إحیاء التراث الهربی.

، چاپ دور، بیروت:  نشوورات 1، ج  نظریه العقدر(    1998سنهوری، عام الرزاا احمم )

 الحلای الحقوقیه.

، 14، ج ریاض المسائ  فی تحقيق الاحکببام بالببدلائ ا(    1418)بااباائی، سیم علوی  

 چاپ اول، قم:  ؤسسة  ل الایت  .

، 2  ، جالوثقی فی ما تعم به البلببویالعروةا(    1409بااباائی یزدی، سیم  حمم کاظم )

 چاپ دور، بیروت:  ؤسسه الاعلمی للمطاوعات.

فروشوی ران: کتاب، چواپ سوور، تهومجمببع البحببرینا(    1416بریحی، فخر الومین )

  رتضوی.
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چاپ اول، قم:   الوسيله الی ني  الفضيله،ا(    1408بوسی )ابن حمزه(،  حمم بن علی )

 انتشارات کتابخانة  یت الله  رعشی نجفی )ره(.

، چواپ اول، قوم: دفتور انتشوارات الخببلا ا(    1407بوسی )شیخ(،  حمم بن حسن )

 اس  ی وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمی قم.

چواپ اول، جامع ال تات فی أجوبببه السببؤالات،  ا(    1413قمی )گی نی(، ابوالقاسم )

 تهران:  ؤسسة کیهان.

دور، ، چواپ4 ، جمن لا یحضببره الفقيببها(    1413 حممبن علی )  قمی )شیخ صموا(،

 قم: دفتر انتشارات اس  ی وابسته به جا هه  مرسین حوزه علمیه قم.

، قوم: جامع المقاصد فی شرح القواعدا(    1414)  کرکی ) حقق ثانی(، علی بن حسین،

  ؤسسة  ل الایت  .

 اصببباح ال ببيعه بمصببباح ال ببریعه،ا(    1416کیمری، قطب المین  حمم بن حسین )

 چاپ اول، قم:  ؤسسه ا ار صادا  .

 ، چاپ اول، قم:  ؤسسه  ل الایت  .مناه تا(  جامم بااباایی، سیم  حمم )بی

 ، چاپ اول، قم:  ؤسسه نشر اس  ی.3 ، جاصول الفقها(   1422 ظفر،  حمم رضا )

اللمعببة الدم ببقية فببی فقببه توا(  آی عا لی )شهیم اول(،  حمم بن جموال الومین )بی

 ، قم: دارالفآر.الاماميه

، چاپ اول، قم:  ؤسسه 2  ، جتحریرالوسيلهتا(   وسوی نمینی )ا ار(، سیم روح الله )بی

  طاوعات دارالهلم.

معتمد الاصول )تقریرات محمد فاض    ا(  1420ار(، سیم روح الله ) وسوی نمینی )ا 

 ، چاپ اول، تهران:  ؤسسة تنظیم و نشر  ثار ا ار نمینی ره.موحدی لنکرانی(

 جا.، بی3 ، جمصباح الفقاههتا(  وسوی نویی، سیم ابوالقاسم )بی

چاپ اله،  کتای الحو  –أنوار الفقاهه  ا(    1422نجفی )کاش  الغطاء(، حسن بن جهفر )

 اول، نج :  ؤسسة کاش  الغطاء.

، چواپ 26 ، ججواهرالکلام فی شرح شببرایع الاسببلاما(  1412نجفی،  حممحسون )

 مفتم، بیروت: دار إحیاء التراث الهربی.
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، چواپ 2  ، جتحریببر المجلببها(    1424نجفی )کاش  الغطاء(،  حمم حسین بن علی )

 الاس  یه.اول، قم: المجمع الهالمی للتقریب بین المذامب  

، چاپ اول، قم: انتشوارات دفتور انيس التجارا(    1425نراقی،  حمم  همی بن أبی ذر )

 تالیغات اس  ی حوزه علمی قم.

، چواپ اول، قوم: حاشية مجمع الفائدة والبرهببانا(  1417وحیم بهاهانی،  حمومباقر ) 

  ؤسسه اله  ه المجمد الوحیم الاهاهانی


